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Abstract 

The government of Imam Ali (peace be upon him) has faced the most political, social, 
economic and... This research aims to answer this basic question with a descriptive and 
analytical method, what were the methods of Imam Ali (peace be upon him) in 
managing political and social crises? The findings of the research show that Hazrat was 
able to use three methods; cognitively, emotionally and behaviorally to manage political 
and social crises during his Clarification of beliefs and convictions, political and social 
awareness, political exposure of opponents and answers to doubts from the most 
important cognitive methods, love and compassion, friendship and tolerance, preaching 
from the most important emotional methods and application of moral principles, 
consultation Adhering to commitments, confronting heretics and appropriate violence 
are some of the behavioral methods of His Holiness in managing political and social 
crises. 

Keywords: Crisis management،mam Ali (peace be upon her) Political crisis 
management،Social crisis management ،Cognitive methods ،emotional methods  ،  
Behavioral methods. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييعلو ةنام پژوهش
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال نامة علمي (مقالة پژوهشي)،  دوفصل

  )ع(هاي امام علي تحليلي از روش
  هاي سياسي و اجتماعي مديريت بحران در

  *عنايت شريفي

  چكيده
هـا در بـازده زمـاني خـود از بيشـترين       السلام) هماننـد سـاير حكومـت    علي(عليه حكومت امام

اجتماعي، اقتصادي و.....مواجه بوده است. اين پژوهش در صـدد اسـت بـا    هاي سياسي،  بحران
هـاي امـام    روش توصيفي و تحليلي در اين مورد به اين سؤال اساسـي پاسـخ دهـد كـه روش    

هاي تحقيق  هاي سياسي و اجتماعي چگونه بوده است؟ يافته السلام) درمديريت بحران علي(عليه
هاي سياسي و  روش؛ معرفتي، عاطفي و رفتاري بحراندهد كه حضرت توانست با سه  نشان مي

اجتماعي دوران حكومتش را مديريت نمايد. تبيين باورها و اعتقادات،آگاهي بخشي سياسـي و  
هاي معرفتي ، محبت  ترين روش اجتماعي، افشاگري سياسي مخالفان و پاسخ به شبهات از مهم

ي عاطفي و كاربسـت اصـول اخلاقـي ،    ها ترين روش و مهرورزي، رفق و مدارا، موعظه از مهم
هاي رفتـاري   مشورت، پايبندي به تعهدات، مواجهه با بدعت گذاراي  و خشونت بجا از روش

  باشند.  هاي سياسي و اجتماعي مي حضرت در مديريت بحران
سياسـي، مـديريت بحـران    )، مديريت بحران السلام عليهمديريت بحران، امام علي( ها: دواژهيكل

 .، روش هاي رفتاريروش هاي معرفتي، روش هاي عاطفياجتماعي، 
  
   مقدمه. 1

باشند بـه همـين دليـل     ها مي ها و دولت ها و معضلات حكومت ها همواره يكي از چالش بحران
ها بـوده اسـت و از سـوي انديشـمندان و      بحران مديريت همواره مورد توجه حاكمان و دولت
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تقديرگرا، الگوي خوداتكا، الگوي سيستمي، الگـوي   متنفكرّان الگوهاي مختلفي همانند؛ الگوي
)، 13 91جـاغرق (  زاده ني(حس ـ  اي، الگـوي رسـيدگي جـامع و الگـوي عمليـاتي.      شش مرحله

. در اين ميان حكومت علـوي هماننـد سـاير حكومـت هـا در بـازده زمـاني خـود  از         )67ص
رسـد بيشـترين    نظـر مـي  هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و....برخوردار بوده اسـت. بـه    بحران
هـايي   باشـد. بحـران   ها در دوران حكومت حضرت بحران هاي سياسي و اجتمـاعي مـي   بحران

همانند؛ شورش مـردم بصـره، شـورش شـهرهاي مـرزي، مخالفـت و بيعـت نكـردن بـا امـام           
السلام) ، ايجاد سه جنگ؛جمل، صفين و نهروان ، هجوم بـه شـهرها،  مخالفـت عايشـه،      (عليه

سـط فرمانـدهان معاويـه، تـرور     هـا تو  موسـي اشـعري در كوفـه، نـاامن كـردن راه     اقدامات ابو
لام) و... بـا    السلام)، فراري دادن و جذب كارگزاران امام(عليه ها و ياران امام (عليه شخصيت السـ

نمايند. عدالت را  مي ها را مديريت  هاي خاصي بحران همه اين مشكلات فراوان ايشان با مهارت
برد، آرامش را به ملتّ  دهد، فقر را در شرايط بحراني از بين مي م وستم سامان ميدر روزگار ظل
سازد، هرگونه تجاوز و تهاجم مسلحانه را از  كند، تبعيض و فساد را ريشه كن مي خود هديه مي

هايي را  سازد و........ براين اساس توانست با توجه به مقتضيات زمان، روش جامعه خود دور مي
تـوان بـه    هـا را مـي   هاي سياسي و اجتمـاعي اسـتفاده نمايـد كـه ايـن روش      يت بحراندر مدير
هاي؛ معرفتي، عاطفي و رفتاري تقسيم كرد. پـژوهش حاضـر در صـدد اسـت  بـا روش       روش

هـاي سياسـي و    السلام) در مديريت بحران هاي امام علي(عليه توصيفي و تحليلي در باره روش
  د: اجتماعي به سؤالات ذيل پاسخ ده

لام)در مـديرت بحـران    علي(عليـه  هاي معرفتي امام روش. 1 هـاي سياسـي و اجتمـاعي     السـ
  كدامند؟

لام) در مـديريت بحـران    علي(عليـه  عاطفي امام هاي روش .2 هـاي سياسـي و اجتمـاعي     السـ
  كدامند؟

لام) در مـديريت بحـران    علي(عليه رفتاري امام هاي روش. 3 هـاي سياسـي و اجتمـاعي     السـ
  كدامند؟

اين تحقيق تاكنون آثار فراواني به رشته تحرير در آمده اسـت از جملـه؛كتاب    نهيشيپدر باره 
السلام) با تأكيد بر بررسي مكاتبات  سياست و مديريت سياسي از ديدگاه امير المؤمنين علي(عليه

 السلام) و معاويه اثر محمد جاني پور كه توسط انجمن علوم قرآن و حديث در سال (عليه علي
به چاپ رسيده است، كتاب الگوي مديريت و سازماندهي سياسي فضا در نهـج البلاغـه    1390

بـه چـاپ رسـده اسـت      1401ان دانـش در سـال   اثر ندا حاج عظيميان كه توسط انتشارات كي
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السلام) اثـر رضـا آبـروش در     نامه ارشد با عنوان بررسي نظام كترل در سيره امام علي(عليه يايان
دفاع شده است و مقالات؛  مديريت  1391و پژوهشي امام خميني كه در سال مؤسسه آموزشي 

السلام) اثر روح االله تولائي در فصـل نامـه علمـي و توسـعه      بحران در سيره اميرالمؤمنين (عليه
، بررسي مديريت بحران جمل اثر آقايان ولي االله نقي پور و رضا  1386سازماني پليس در سال 

هـاي روش مـديريت در    ، مؤلفـه 1397در تابسـتان   88اسـلامي ش   ابرون در مجله حكومـت 
، 8البلاغه ،اثرآقايان، علي نقي لزكي و رضا جعفري فصلنامه پژوهشـنامه نهـج البلاغـه سـال     نهج

ــماره  ــران  32ش ــديريت بح ــوي م ــؤمنين     ، الگ ــر اميرالم ــاعي از منظ ــي و اجتم ــاي سياس ه
، دوره پور در مجلـه پژوهشـنامه علـوي    انيالسلام) اثر محمدرضا ستوده نيا و محمدج علي(عليه

السلام) در مديريت بحران هـاي   و اصول و راهبرد امام علي (عليه 1391درسال 6سوم ، شماره 
سياسي ،اجتماعي  اثر عبدالرضا باقي،احمدرضا شامليو فاطمه زهرا تصديقي در مجله مـديريت  

ي فراوانـي دربـاره مـديريت    رسـد هرچنـد آثـار    ولي به نظر مـي .  95،سال 27فرهنگي شماره 
 هـاي  هاي سياسي  به نگارش در آمده است. ولي اثر مستقل و درخور تـوجهي در روش  بحران

رو ايـن   هاي سياسي و اجتماعي   نگـارش نيافتـه اسـت. از ايـن     امام علي(ع)درمديريت بحران
رفتاري ، عاطفي و تيهاي سه گانه؛ معرف در صدد است كه به صورت جامع  نقش روش نوشتار

 تحليلـي را  با رويكرد توصـيفي و   جتماعيهاي سياسي و ا امام علي (عليه السلام ) در مديريت
هاي طرح شده در اين نوشـتار جديـد بـودن كـار و      روش مورد بررسي قرار دهد از اين جهت

  سازد.  تحقيق را روشن مي
  
  شناسي مفهوم .2

  مديريت 1.2
ريزي ، هماهنگ كردن رهبري و كنترل فعاليـت هـاي   برخي مديريت را علم و هنر براي برنامه 

برخـي   )،1383كننـد(باقري، مصـباح الهـدي(    مختلف جهت نيل به هدفي مشخص تعريف مي
  د:نويسن دانند و در تعريف آن مي ديگر مديريت را مترادف با رشد مي

امكانـات  رشد يعني اينكه انسان توانايي اداره و نگهداري و بهره بـرداري از سـرمايه هـا و    
مادي يا معنوي را كه به سپرده شده است داشته باشد . لذا وقتي كه رشد مطرح باشـد اداره  

 نامنـد  كنـد كـه آن را مـديريت يـا رهبـري مـي       و نگداري انسان ديگري به ذهن خطور مي
  ).52، ص1372(مطهري،
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  بحران و بحران سياسي  2.2
) با اين وجـود،  4390، ص3، ج1377، باشد(دهخدا مي »دانش پزشكي«منشأ پيدايش واژة بحران

مورد استفاده قرار گرفته است. هـر دانشـي بـر     امروزه اين واژه در علوم نظري و عملي بسياري
 فردي را از اين واژه ارائـه   به كند، معناي خاص و منحصر دنبال مي اساس رسالت و اهدافي كه

شـود و قـدرت    به سردرگمي و حيرت افراد ميدانند كه  اي مي برخي بحران را حادثهنمايد؛  مي
 انـدازد(ر.ك: طبرسـا،   كند و نحقق اهداف آنها را به خطر مـي  واكنش منطقي را از آنها سلب مي

  ). 45،ص1384غلامعلي،
شـود   برخي ديگر بحران را نيز به هرگونه وضعيت غيرعادي و شـكنده را كـه موجـب مـي    

آسـيب وارد آيـد، بحـران تلقـي      يده مورد نظرهاي كلي پد ها و قالب برساختارها و چهارچوب
  ).40، ص1381(ناطق الهي ، اند. كرده

  
  مديريت بحران  3.2

هاي مختلفي بـراي آن   است كه  تعريف»بحران«و » مديريت«مديريت بحران تركيب از دو واژه 
از  برخي آن را با توجه به گستره مفهومي اين واژه هرگونه تمهيد بـراي پرهيـز   ارائه شده است.

بحران، جستجو متفكرّانه بحران و خاتمه مهار بحران در راستاي تأمين منابع را مديريت بحـران  
اي براي كاهش ظرفيت خرابي و  را برنامه برخي آن). و 17،ص1378اند(هرسيوو كارون،  ناميده

نژاد، فريـدون و   كنند(وردي ايجادكنندة بحران و خرابي معرفي مي در برخي موارد حذف عوامل
اي  مديريت بحران، ابعاد گوناگون و گسترده ). از اين رو 59، ص1388، بهرامي رشتياني، شهلا

 ـ  با همة اين تعاريف براي مديريت بحران، آنچه در مديريت دارد ه قـرار  بحران بايد مـورد توج
  .شودبه كار گرفته  گيرد، اقداماتي است كه بايد در اين فرآيند

  
  هاي سياسي و اجتماعي در مديرت بحران )ع(هاي معرفتي امام علي روش .3

لام)مي  امام(عليـه  كـه  اسـت  هـايي  روش معرفتي هاي روش از منظور  و هـا  آگـاهي  خواهـد  السـ
مردم  تا زا به مردم بدهد و اوضاع سياسي و اجتماعي و عوامل بحران مسايل براي لازم اطلاعات

 كـه  زا پيدا كنند عوامل بحران به اوضاع سياسي و اجتماعي، بيشتري شناخت و بخواهند آگاهي
  عبارتند: آنها ترين مهم
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  تبيين باورها و اعتقادات حتي در گرما گرم جنگ 1.3
هـا و جنـگ    السلام) همواره بويژه در هنگـام بحـران   هاي امام علي(عليه ترين روش يكي از مهم

ر بـاره توحيـد و   تبيين باورها و اعتقادات مردم بود.چنانكه  در بحبوبه جنگ به مرد عربي كـه د 
  سؤال مي كند مفصلاً پاسخ مي دهد:واحد بودن خدا 

 آن معني دو كه باشد داشته تواند مي معني چهار است واحد خدا گوئيم مي اينكه! اي اعرابي
حيح اسـت. امـا آن دو كـه صـحيح نيسـت:      ص ـ آن معني دو و نيست، صحيح خدا باره در

(بگوئيم او يكي اسـت و دو تـا نيسـت،    باشد  وحدت عددي است اين براي خدا جائز نمي
شود ولي وجود ندارد، در حالي  زيرا مفهوم اين سخن آن است كه دومي براي او تصور مي

شود) چرا كه چيزي كـه ثـاني نـدارد     ر نميبراي ذات بي نهايت حق دومي تصو كه مسلماً
ان االله ثالث ثلاثة  بيني كه خداوند كساني را كه گفتند: شود، آيا نمي داخل در باب اعداد نمي

(خدا سومي از سه نفر است) تكفير كرده؟ ديگر از معاني واحد كه بر خدا روا نيسـت ايـن   
گوئيم فلان كس يكي از مردم است، ايـن   است كه به معني واحد نوعي باشد، مثل اينكه مي

نيز بر خدا روا نيست (چرا كه خدا نوع و جنسي ندارد) مفهوم اين سـخن تشـبيه اسـت و    
ا از هر گونه شبيه و نظير برتر و بالاتر است.اما آن دو مفهومي كه در بـاره خـدا صـادق    خد

است نخست اينكه گفته شود خداوند واحد است، يعنـي در اشـياء عـالم شـبيهي بـراي او      
نيست، آري پروردگار ما چنين است.ديگر اينكه گفته شود پروردگار ما احدي المعني است 

نيست، نه در خارج و نـه در عقـل، و نـه در وهـم، آري خداونـد      پذير  يعني ذات او تقسيم
  .)83ص،1،ج1388باويه)، (.ر.ك:صدوق(ابن بزرگ چنين است

و نيز در آموزه هاي علوي، ياد مرگ و معاد باوري به ويِژه در هنگام جنـگ و نبـرد بسـيار    
بـه   گـري  شود.چنانچه در جنـگ بـا خـوارج  پـس از پافشـاري خـوارج در شـورش        ديده مي
پس از تبيين سياست هاي استعماري قرآن بر سر نيزه كردن و هدف مبارزه با شان رفت  قرارگاه

  ه ياد مرگ و معاد انداخت. فرمود:شاميان، آنان را ب
نمايد و   هر مردى از شما كه هنگام ملاقات دشمن قوت قلب (دليرى) در خود احساس مى

بايد بـه سـبب برتـرى و دليـرى كـه      در يكى از برادرانش خوف و ترس را مشاهده نمود، 
خداوند به او عطا فرموده دشمن را از برادرش دفع نمايـد همـان طـور كـه از خـود دفـع       

نمايد، پس (نگويد به من چه هر كس بايد از خود دفاع نمايد و بر ترسناك سزاوار است   مى
و قـرار  دشمن مسلط گردد، زيرا) اگر خواست خدا بود او را هم (شجاع و نتـرس) ماننـد ا  

داد (پس چون او را دلير فرموده به شكرانه اين نعمت عظمى بايد به وظيفه خـود يعنـى     مى
شدن در اين راه  ان و ترسنده قيام كند، و به كشتهجلوگيرى از هجوم دشمن بر شخص ناتو
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مرگ با شتاب طلب كننده است (همه را دريابد) ايستنده (دليـرى كـه از    اهميت ندهد، زيرا
نمايد) از چنگش بيـرون نرفتـه، و    شدن در چنين وقتى از برادر خود دفاع نمى ترس كشته 

 گرداند (و چون فرار و رهـايى از آن ميسـر نيسـت     گريزان از آن، آن را عاجز و ناتوان نمى

گرامي ترين مرگ كشته شدن است (زيرا باعث بقاى نام نيك در دنيـا و ثـواب در آخـرت    
بوطالب به دست او است هزار ضربت شمشـير بـر مـن    است) سوگند به آن كه جان پسر ا

تر است از جان دادن بر بسترى كه در غير طاعت خدا باشـد (زيـرا درد شمشـير الـم      آسان
گردد، ولى مردن بر چنين بسترى عذاب هميشگى در پـى خواهـد     دنيوى است كه زائل مى

  .)122، خطبه 1383(سيدرضي،  داشت
 

  مردماجتماعي  وسياسي آگاهي بخشي  2.3
هـاي دينـي،    السلام) ناآشنايي مردم با آمـوزه  ترين دلايل مخالفت با امام علي(عليه يكي از بنيادي

هاي نادرست  گري بود كه بخش عمده اي از آنها ريشه در سياست فقرفرهنگي، تحجر و قشري
ر روز خلفاي پيشين داشت. جهل ناداني به حدي رسيده بود كـه مـردم شـام نمـاز جمعـه را د     

چهارشنبه به جا آورند و معاويه ايـن گونـه جهالـت و نـاداني پيـروانش را بـه رخ امـام علـي         
دهد كه با چنين كساني به نبـرد بـا وي خواهـد آمـد      كشاند و به او هشدار مي السلام) مي (عليه

).براين اساس حضرت  با وجود مشكلات و مسائل فراواني كه 2، ص 3ق، ج1409(مسعودي، 
حكومت خود داشت  همواره در صدد  آگاهي بخشـي سياسـي. اجتمـاعي در ابعـاد      در دوران

ترين آنها شناخت دشمن بود. دشمن شناسي در نظر ايشـان آنقـدر    مختلف داشته است كه مهم
كه دشمن همواره در كمين نشسـته   كند داند و تأكيد مي با اهميت است كه آن را  رمز بينش مي

از ؛ )340، ص1366آمدي ،  (تميمي ؛لا تأَمنْ عدوا و إن شكَرََ«بود:است و بايد مراقب و هوشيار 
بايـد پيوسـته    و در جاي ديگر مي فرمايد:  ».هيچ دشمنى ايمن مباش، اگر چه سپاسگزارى كند

دشمن را زير نظر داشت، اگر لحظه اي از دشمن غفلت كنيم، آسـيب هـاي فراوانـي از ناحيـه     
كسـي كـه از دشـمن غفلـت كنـد،      (همان)؛ن عدوه أنبهته المكايدِمن نام ع«:شود دشمن وارد مي

در سفارش به مالك اشتر در پذيرش صلح  و».ها و كيدهاي دشمن بيدارش خواهد ساخت حيله
زنهار، زنهار، سخت از دشمنت پس از پذيرش صلح برحذر باش، چرا «:شرافتمندانه مي فرمايند

دورانديشـي را بـه كـار ببنـد و      غـافلگير سـازد. بنـابراين   كه دشمن گاهي نزديك مي شود كه 
ترين ويژگي خود را هوشـياري   مهم ). و53ي  نامه  ،1383(سيد رضي، »بيني را متهم كن خوش

به خدا سوگند من همچون كفتار نيستم كه با ضربات آرام و ملايـم در  :«داند در برابر دشمن مي
 رسد و دشمني كه در كمين او است غافلگيرش كنـد برابر لانه اش به خواب رود تا صياد به او 
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سـاني كـه   شـود ك  ).از اين سخن فهميده مي6خطبه  ،1383سيد رضي، »(شوم (من غافلگير نمي
دهند،  ها يا ضعف و سستي يا ترديد و تأمل از دست مي باوري هاي زودگذر را با خوش فرصت

افتنـد و مقـاومتي نشـان     ه دام مـي و در خانه و لانه خود ب روند هم چون كفتارند، به خواب مي
  دهند. نمي

 
  افشاگري سياسي در خصوص مخالفان و دشمنان  3.3

هاي راهبردي دشـمنان و   السلام)افشاگري در برابر فريب يكي از اقدامات اساسي امام علي(عليه
باشد. دشمنان و مخالفان حضرت به  فريب هاي راهبردي مختلفي همچون؛ طـرح   مخالفان مي
نخواهي قاتلان عثمان ، استفاده ابزاري از چهره شناخته شـده هماننـد عايشـه همسـر     شعار خو

پيامبر، استفاده ابزاري از مقدسات مانند برسر نيزه كردن قرآن از سوي معاويه  و... استفاده كردند 
هاي دشمن كه شامل شايعه سازي، برجسته سازي ،  ولي حضرت  با افشاگري خود تمام روش

سازد. تا افكار عموي نسبت به نظام اسلامي مخـدوش   بهام زدايي و.....را بر ملا ميقبح زدايي، ا
كه در قبال طرح راهبردي خونخواهي قتل عثمان كه توسط مخالفان براي ضربه زدن  نشود چنان
در موارد متعدد خود را از قتل عثمان تبرئه و ولايت حضرت بيان شده بود حضرت  به ساحت

روشن كند كه نهج البلاغه خواست  31نمايد از جمله در نامه  را افشا ميفريب راهبردي دشمن 
لام  عليهاي براي شورش بر ضد امام( طلحه و زبير و عايشه كه قتل عثمان را بهانه ) و بـه راه  السـ

انداختن مقدمات جنگ جمل به همدستي عايشه به راه انداختند، خودشـان در قتـل او شـريك    
  .تا آنجا كه ممكن بود از وي دفاع كرد ايشانبودند در حالي كه 

هاي خود از اين موضوع  ونيز در قبال فريب استفاده ناكثين از شخصيت همسر پيامبردر نامه
سازد. و در قبال استفاده ابـزاري از مقدسـات، در    پرده برداري و فريب شوم ناكثين را برملا مي

 سـازد(ر.ك: سيدرضـي،   بـرملا مـي   موارد متعددي به اين موضوع پرداخته و نيرنـگ معاويـه را  
  .)198و حكمت  122، خطبه  1383

  به سران شورشگران بصره، فرمود: امام براي آگاهي دادن به مردم نسبت
 ـ  سَا لب ت علـَى  ألَاَ و إنَِّ الشَّيطاَنَ قدَ جمع حزبْه و استجَلبَ خيَلهَ و رجلِهَ، و إنَِّ معي لبَصيرتَي مـ

    لـَا ي و نـْهونَ عرـدصلـَا ي هحاتضاً أنَاَ موح مَلأَفُرْطِنََّ له اللَّه ماي و .َليع سُلاَ لب ي وْونَ  نفَسود عـ
هَآگاه باشيد كه شيطان حزب خود را جمع كرده، و سواره )10، خطبه 1383(سيد رضي، إلِي :

اما من آگاهي لازم به امور را دارم، نـه حـق را    و پياده هاي لشگر خود را فراخوانده است،
پوشيده داشتم، و نه حق بر من پوشيده ماند، سوگند به خدا، گردابي براي آنـان بـه وجـود    
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آورم كه جز من كسي نتواند آن را چاره سازد، آنها كه در آن غـرق شـوند، هرگـز نتواننـد     
  .بيرون آيند، و آنها كه گريختند، خيال بازگشتن نكنند

  
  پاسخ به شبهات حتي در گرماگرم جنگ 4.3

شبهه به معناي شباهت دو ياچند چيز به يكديگر به مناسبتي در شكل، صورت و معنا به نـوعي  
 السلام) ). امام علي (عليه11، ص 6ج  ،1360 (مصطفوي، كه تمييز يكي در ديگري مشكل باشد

، خطبـه  1383(سيد رضي، تشُبْهِ الحْقَّ هةُ شبُهةً لأنََّهاو إنَِّما سميت الشُّب«معناي شبه مي فرمايند:  در
  ».شبهه از اين نظر شبهه ناميده شده كه شبيه و مانند حق است )؛38

  د:فرماين و در باره ريشه هاي شبهه مي
وجِ و لـَبسِ الحْـقِّ باِلبْاطـلِ    الشُّبهةُ عليَ أرَبعِ شعُبٍ إعِجابٍ باِلزِّينةَِ و تسَويِلِ النَّفسِْ و تأَوَلِ الْ  عـ

شـگفتي بـه آرايـش هـاي      ؛و شبهه داراي چهار شعبه اسـت  )؛391، ص2،ج1365(كليني، 
 .پوشاندن باطل به حق لباس وتوجيه كجي ها  )،خود آرائي خويش (به باطل ها ،(نظريات)

روي زمين  درم نما را منفورترين خلايق خدا حضرت در سخني شبهه افكنان و جاهلان عال
  ).17، خطبه 1383(ر.ك: سيد رضي ، معرفي مي نمايند

فـع بحـران هـا ، شـبهه زدايـي و      براين اساس يكي از مهم تـرين اقـدامات حضـرت در ر   
لام)در بـاره توحيـد     گويي به شبهات بوده است، چنانكه در ميدان جنگ از امام (عليـه  پاسخ السـ

نمونـه  .)83ص،1،ج1388باويـه)،  ر.ك:صـدوق(ابن سؤالي كردند و ايشان بلافاصله پاسخ دادند(.
در آن هنگام به سبب جنگ جمل به بصره رسيده بودند ، جمعي از اهل بصره سـفيري  ديگرآن 

را نزد حضرت فرستادند تا حقيقت امر برايشان معلوم شود و شبهه از قلب شان بيرون شـود و  
رت فرستاده ايشـان را  شان برحقند . حض تشخيص دهند از ميان حضرت و اصحاب جمل كدام

پذيرفت و با او به گونه اي صحبت نمود كه دريافت امام برحقند نه اصحاب جمل (سيد رضي، 
  ).1، خطبه 1383

  
  هاي عاطفي روش .4

خواهد با كاربست آنهـا از   السلام) مي هايي است كه امام (عليه مراد از روش هاي عاطفي؛ روش
هـاي سياسـي و    بحران ساز در مـديريت بحـران   هاي روحي و رواني عوامل عواطف و گرايش

  ترين آنها عبارتند از: اجتماعي استفاده نمايد. كه مهم
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  محبت و مهرورزي 1.4
دانند  هاي ارتباطي را دوستي ورزيدن و مهرورزي مي السلام) يكي از بهترين روش امام علي(عليه
است كه بنا بر فرمايش ). و اهميت مهرورزي به مردم به حدي 142، حكمت  1383(سيدرضي،

). بـراين  198، خطبـه   1383ايشان، دين خدا براساس مهر و محبت بنا شـده است(سيدرضـي،  
ترين روش هاي عاطفي حضرت در قبال مخالفان و دشمنان كه برخاسـته از    اساس يكي از مهم
هوم آنها توانستند در زندگي خود معنا و مف مي باشدو هرورزيباشد محبت وم عدالت ايشان مي

نمونه هاي فراواني از محبت و مهرورزي حضرت نسبت بـه دشـمنان   ..محبت واقعي را دريابند
و  314ق، 1414وجود دارد هماننـد عفـو عمـومي مـردم بصـره پـس از جمـگ جمـل(بيهقي،        

، 1393) ، آزاد گذاشتن آب فرات بر روي لشـگريان معاويه(ر.ك:،سـيد رضـي   1367،245مفيد،
)، مهرورزي حضرت نسبت بـه قـاتلش(رمزي    386 ، ص2 ، جق1409مسعودي، ) و51خطبه 

)، محبت حضرت نسبت به اسيراني كـه بـا حضـرت جنگيدنـد و در     442، ص1379اوحدي، 
  )243، ص1ج ، 1379زندان به سر مي بردند(دشتي، 

  
  رفق و مدارا با مخالفان 2.4

، 1372ا، دهخـد (نرمي نمودن با كسي و ملايمـت كـردن اسـت     ،رفق در لغت به معني مهرباني
). در 29،ص 2ج ،1362نيز به معناي رفتار ملايم آمده است. (طريحي، » مدارا«) و 559،ص26ج

رفـق و مـدارا يعنـي پـرداختن     . اصطلاح از رفق و مدارا نيز همان معناي لغوي مقصـود اسـت  
رفـق و مـدارا در   . كمترين هزينه براي دفع دشمن و تبديل معاند به مخالف و مخالف به موافق

بـا مخـالفين از در    حـال  نيدرع ـآميز اسـت ولـي    است كه شخص قادر به رفتار خشونت جايي
كنـد .بـراين اسـاس يكـي از روش هـاي       شود و با مدارا برخـورد مـي   مسالمت و مهر وارد مي

هاي سياسي و اجتماعي  رفـق و مـدار ا بـا مخالفـان بـوده       السلام) در مديريت بحران امام(عليه
ا پـر مفهـوم          فاي است.چنانكه ايشان از دة محبـت كـردن بـه دشـمن را در جملـه اي كوتـاه امـ

محمـدي ري شـهري و    ( آنكه دشمنش را اصلاح كند بر جمعيت خـود افـزوده اسـت   «فرمود:
و مـدارا   رفقهاي زيادي از  نمونه السلام) (عليهر زندگي اميرالمؤمنين).د352ص، 1381مهريزي،

توان مشاهده كرد. يكي از اين موارد مـداراي حضـرت بـا عايشـه اسـت. حضـرت بعـد از         مي
پيروزي بر اصحاب جمل عايشه را (كه از بانيان جنگ جمل بود) با همراهي برادرش محمد بن 

همين رفتار حضـرت سـبب شـد كـه      ) 633، ص4، ج1378بلعمي،  (ابي بكر به مدينه فرستاد.
 كرده خويش پشيمان باشد و بگويد: اي كاش سالها پيش از ايـن مـرده بـودم    عايشه همواره از
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بود حضرت با خوارج ).نمونه ديگرش مداراي 274 ، ص32و ج 2469، ص6، ج1375طبري، (
دانسـتند، ولـي امـام مـزاحم آنهـا       در ابتدا با مدارا رفتار كرد، با اينكه آن حضرت را كافر مي كه

المال قطع نكرد. اما بعد از اينكه آنها دست به شورش زدند  ز بيتشد و حتي حقوق آنها را ا نمي
ها را سلب كردند و غارتگري و آشوب پيشه ساختند، علي(ع) آنها را تعقيب كرد و  و امنيت راه

  .)143ـ142، ص1381مطهري، (در نهروان رو در روي آنان قرار گرفت 
 

  عفو و بخشش مخالفان 3.4
رود حضرت اهميت آن را در  ترين فضيلت اخلاقي به شمار مي عفو و بخشش يكي از با ارزش

عفو و گذشـت تـاج فضـايل اخلاقـى      ;الَعْفوْ تاج المْكارمِِ«خواند: ها همچون تاج مي ميان ارزش
 هم و است، قدرت و عظمت نشانه هم تاج دانيم مى). 14 0، ص1ج 1366(تميمي آمدي، است
 و عفـو  كـه  دهـد  مـى  نشان تعبير اين شود، گذاشته مىت، و بر بالاترين عضو بدن يعنى سر زين

هـاي   .در مقـام كـردار نيـز نمونـه    ددار را خاصـى  موقعيت اخلاقى فضايل همه ميان در گذشت
توان شاهد بـود   متعددي از مدارا، عفو و گذشت و صلح طلبي ايشان را در دوران خلافتش مي

ي انساني است. و نيز  پس از جنـگ  كه هر يك نشان از اعتقاد عميق ايشان به اين خصايل والا
جمل در نامه به شكست خوردگان جنگ، نرمش و ترحم بر مغلـوب را از يـاد نبـرده، قبـل از     

هايشان را امان دادند. با اين كار هم  تهديد ايشان اعلام كردند كه از گناه ايشان گذشتند و فراري
ان به راه حق را باقي گذاشـتند و  اي براي بازگشت مخالف عطوفت اسلامي را جريان داده، روزنه

هم چهره مهربان اسلام را به ناظران نشان دادند و هـم آرامـش را بـه محـيط جامعـه اسـلامي       
  بازگرداندند.
اي ديگر كه به عبداالله بن عباس والي بصره نوشتند وي را از درشتي و زخم زبان بـه   در نامه

كـردن   جنگ جمل بودند بازداشته، به نيكوئي تميم و پيروان عائشه در مردم بصره كه غالبا از بني
هـا بـه رهبرشـان     نمايند. ايشان دليل اين دستور را جلوگيري از بدبيني آن ها امر مي نسبت به آن

، 1383،يدرض ـي(س  فرماينـد.  السلام) و ممانعت از شورش مجدد بيان مي يعني اميرالمؤمنين(عليه
   )18نامه 
اكثان و در رأس آنان طلحه و زبير بعد از فرار از حكومت علوي، شهر بصره را تصـرف و  ن

جمعي از مأموران بيت المال را به قتل رساندند و با نامه پراكني درصدد جنگ با امـام برآمدنـد.   
ه آغوش هاي متعددي از آنان خواست دست از خطا برداشته و ب حضرت با اين وجود طي نامه

از جنـگ برگشـت؛ امـا    السلام)  (عليهحكومت عدل علوي برگردند. زبير بعد از ملاقات با امام 
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ديگر سران ناكثان، از جمله طلحه، عايشه و مروان بر موضع باطل و محاربه خود باقي ماندنـد.  
آنان در جنگ شكست خوردند، طلحه كشته شد و عايشه و مروان و ديگر سـران مجاربـان بـه    

  اسارت درآمدند. 
  

  موعظه و نصحيت  4.4
داشتن حذرر ز از گناهان و بپرهي ها و ترغيب به طاعت موعظه عبارت است از سفارش به تقوا و

).. 292، ص6ج،1362،طريحـي،  »(نبنـد از اينكه كسي فريب دنيا خورده و دل به زر و زيور آن 
هرچند حضرت هر روز و شب كـلاس درس داشـت كـه بـه تبيـين معـارف الهـي و موعظـه         

). ولي بيشتر مواعظ آن حضرت در زماني اسـت كـه   30، ص1385طبرسي،  (ر.ك: پرداخت مي
حسـاب بـه    درپي خلفا، و غنايم بي اثر فتوحات پير را در دست گرفته است و مردم بحكومت 
 كردنـد  يـدا پاي گـرايش   يلـه قبهـاي   اخلاقي، دنياگرايي، تجمل پرسـتي و عصـبيت  د سوي فسا
ي كـه در  كسـان  يـاد فر). و در اينجا راهي جز موعظه ندارد و بايد به  128، ص 1385 (مطهري،

موج حيراني آنان را فراگرفته است، رسيده و از اين مهلكه خطرناك ورند و  درياي غفلت غوطه
يتشـان نمايـد. بـراين اسـاس يكـي از روش هـاي       هدانجات بخشد و به سوي خير و سعادت 

هاي سياسي  و اجتماعي موعظه و نصحيت بود.ايشان بارهـا بـراي    مديريتي حضرت در بحران
راه حق و جايگاه خويش در اسلام و نفـوذ شـيطان   معاويه  نيز نامه نوشته(ابتداء يا در جواب)، 

نمايند تا مطيع گشـته، از جنـگ    در معاويه و پدرانش را به وي گوشزد كرده، او را نصيحت مي
، 1383 ،يرض ـ دي(رك: س ـ  ها هيچ تأثيري در وي نداشت. با حضرت دست بردارد؛ اما اين نامه

  .و ....)73و65و64و55و49و48و37و32و30و27و17و10و 9و7و6نامه 
حتي براي اطرافيان معاويه نظير عمرو بن عاص نيز نامه فرستاده، ايشان را نصيحت و  ايشان
  .)954، ص39، نامه 1383،يدرضي(ر.ك: س نمايند. تهديد مي

  نويسد: اي خطاب به معاويه مي و درنامه
از مردم را به هلاكت كشاندى، و با گمراهى خود فريبشـان دادى،   ى معاويه گروهى بسيارا

و در موج سركش درياى جهالت خود غرقشان كردى، كه تاريكى ها آنان را فرا گرفـت، و  
كـه از راه حـق بـه بيراهـه افتادنـد، و بـه دوران         در امواج انواع شبهات غوطه ور گرديدند،

ى هـاى جـاهلى خاندانشـان نازيدنـد.جز     شان روى آوردند، و به ويژگ ـ جاهليت گذشتگان
 جـدا  تـو  از شـناختند  را تـو  كه آن از پس و  اندكى از آگاهان كه مسير خود را تغيير دادند،

ا به كار دشوارى وا داشتى، ر آنان تو زيرا گريختند، خدا سوى به تو كردن يارى از و شدند،
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خدا بترس، و اختيـارت   اى معاويه در كارهاى خود از .شان ساختى و از راه راست منحرف
 (سيد رضي، را از كف شيطان در آور، كه دنيا از تو بريده و آخرت به تو نزديك شده است

  )؛.32نامه  ،1383
  

  رعايت مقتضاي حال 5.4
بينيم كه رعايت مقتضاي حال را  هاي فراواني را مي السلام) نمونه هاي  امام(عليه با دقتّ در روش

بهتـرين نمونـه آن،    سخن گفته اسـت.  شان فهمعقل و  اندازهمورد توجه قرار داده و با مردم به 
 ـ افكـار عمـوم   كـه  بيند يمسيره عملي آن حضرت است كه در زمان حكومت خويش  ر ي بـر اث

(صـلي   زحمات رسول خدا   دارد و به دليل حفظ اسلام وتبليغات مسموم، زمينه پذيرش او را ن
جهل خود رها ساخته تا به بركـت بـاقي مانـدن اسـاس اسـلام، ايـن       ر االله عليه وآله) آنان را د
  منكرات برطرف شود. 

  فرمايد: ي دردمندانه و سوزناك ميسخنر چنان كه د
ي رسـول خدا(صـلي االله    من اعمالي را مرتكب شدند كه عمداً برخلاف شيوهز واليان قبل ا
مـردم را بـه   ر و سنتش را دگرگون كردند، اگ ـ را شكستند، پيمان او رفتار كردندعليه و آله) 

شوند تا آنكه خود تنها بمانم يا با گروه اندك  ، لشكرم پراكنده ميمجبور كنمترك اين اعمال 
  ). 59،ص8،ج 1365 (كليني،شيعيانم ... ز ا

جايگـاه خـود،   ز السلام) ا مقام ابراهيم(عليهر ها؛  مانند تغيي سپس حضرت فهرستي از بدعت
  كند: هاي غلط ... را بيان مي واجغصب فدك، ازد

شوند. بـه خـدا سـوگند! بـه مـردم       همه اين امور را برگردانم همه از اطرافم پراكنده مير اگ
ز واجب را به جماعت نخواننّد و به آنان گفـتم كـه نمـاز    فرمان دادم در ماه رمضان جز نما

 در كنـار مـن  مستحبي را بـه جماعـت گـزاردن، بـدعت اسـت، برخـي از لشـگريانم كـه         
در  نمازخواندن ازيدا كرد، ما را پ يرعمر تغجنگيدند فرياد كشيدند: اي اهل اسلام، سنت  مي

عليه مـن بشـورند و قيـام كننـد     شكرم ترسيدم كه در گوشه ل يمدارند و  ماه رمضان باز مي
  (همان). 

  
  هاي سياسي و اجتماعي در مديرت بحران )السلام عليه( هاي رفتاري امام علي روش. 5

سر السلام) با عوامل بحران زا  امام(عليهبا رفتار كه مستقيماً هستند هايي هاي رفتاري، روش روش
هـا، ضـمن تغييـر و اصـلاح      از ايـن روش خواهد بـا اسـتفاده    ميالسلام)  امام(عليهوكار دارد و 
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هـاي   تـرين روش  مهـم رفتارهاي نامناسب، رفتارهاي مطلوب را در وي ايجاد و تثبيـت نمايـد.   
  عبارتند از: ي سياسي و اجتماعيها السلام)در مديريت بحران رفتاري امام(عليه

  
  و ارزشي  كاربست اصول اخلاقي 1.5

لام) در دفـع    هـاي حضـرت امير(عليـه    روشتـرين   كاربست اصول اخلاقـي يكـي از مهـم    السـ
ها و خطبه هاي حضرت اين مطلـب   باشد و با نگاهي به نامه هاي سياسي و اجتماعي مي بحران

كرده اسـت بـا    آيد كه مسايل اخلاقي براي حضرت بسيار مهم بوده است و سعي مي بدست مي
ز آنچنان مهـم اسـت كـه ا   اخلاق بحران را مديريت نمايند.اين مسأله در سبك و سيره حضرت 

نامـه از   31خطبه،  239خطبه از  86البلاغه  هاي جمع آوري شده در نهج و نامه ها خطبهمجموع 
نامه يا تماماً  مسايل اخلاقي وموعظه است و يا لااقل مشتمل بر يك سلسله مـواعظ اسـت.    79

ه است. در منطق ها را بكار برد ترين اصول اخلاقي حضرت در مديريت بحران براين اساس مهم
  علوي خاستگاه افعال و اقوال حكومتي، عدالت محوري و دوري از ظلم و ستم اجتماعي است.

 - سـازي قواعـد اخلاقـي    ي كارزار، حضـرت از پيـاده   در جريان جنگ جمل و در بحبوحه
اي «شـود كـه:    هاي خود به لشكريان مدام يادآور مـي  شود و در توصيه اسلامي جنگ غافل نمي

دري مكنيد و  اي را مكشيد و پرده كس را كه به جنگ پشت كند مكشيد و هيچ زخميمردم هر 
 .)205،ص1367(مفيد،» اي را مثله نكنيد بر هيچ زني حمله نبريد و هيچ كشته

داد كـه   داشت و هشـدار مـي   ض بر زنان تأكيد ويژه مبذول ميبر عدم تعرّالسلام)  (عليهامام
سان بـدترين مـردم، كيفـر     عرض زني شده است كه او را بهمبادا به ايشان خبر رسد كه كسي مت

» سـفيان بـن سـعد   «). شيخ مفيد در كتاب الجمل به نقـل از  539، صتا (طبري، بي» خواهد داد
  ب به اميرالمومنين عرضه داشت:آورده است كه عمار خطا

عقيده شما در مورد اسير گرفتن زن و فرزندان اينان چيسـت؟ فرمـود: هـيچ راهـي بـر آن      
ايم.كـه آنـان در سـرزمين     انـد جنـگ كـرده    نيست و ما فقط با كساني كه با ما جنگ كـرده 

انـد   اند و كساني را كه بر ما ستم كـرده  اند و همانا فقط كساني را كه با جنگ كرده مسلمانان
نـد و ارحـام و   ايم ولي اموال ايشـان ميـراث كسـاني اسـت كـه مسـتحق دريافـت آن        كشته

 ).243 ،ص1367يد،(مف خويشاوندان ايشانند

منـدي از آداب شـريعت    ي بهـره  تقيد به اخلاق اسلامي در جنگ را لازمـه السلام)  (عليهامام
شمارد، چنانكه حضرت در پاسخ به حرقوص كه پرسيد: اي علي! مردم ما در بصره گمان  برمي
سـارت  شـان را بـه ا   كشـي و زنـان   شـان را مـي   كنند كه اگر فردا بر آنان پيروز شوي، مـردانّ  مي
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زنـد جـز از    ي چنين كارهايي نباشد؛ و آيا اين كار سر مـي  از مانند من واهمه«گيري! فرمود:  مي
لسـت  «اي كـه:   كسي كه [از دين خدا] سر باز زده و كافر شده؟! آيا سـخن خداونـد را نشـنيده   

).حضـرت،رعايت قواعـد   334،ص2ق،ج1408اثيـر،   (ابـن » الا من تولي و كفر - عليهم بمصيطر
شـمارد و در افـق    مـي  مندي از روح تعاليم اسـلامي بـر   ي بهره اسلامي جنگ را لازمه - اخلاقي
  .خواند هاي غني خود حكام تاريخ را به رعايت اين قواعد فرامي آموزه

  
  شورا و مشورت  2.5

السلام) با وجود بهره مندى از انديشـه اى كامـل و فكـرى صـائب، از مشـورت       امام على(عليه
كار، مسلمانان  آن بزرگوار با اين .كرد اشت ؛ و در كارها با اهل نظر مشورت مىديگران پروا ند با

يره عمل كننـد،  اين س آموخت كه به كرد و به آنان مى و ياران خويش را متوجه اهميت شورا مى
نمايند. مشورت كردن آن  همواره با صاحب نظران و اهل تجربه مشورت و در كارهاى خويش

اسـلامى رشـد كنـد، و     شد كه انديشـه و تفكـّر در جامعـه    موجب مىحضرت با ياران خويش 
ايشان بـه يـاران خـويش سـفارش     .صاحب نظران و اهل انديشه جايگاه واقعى خويش را بيابند

مشورت دادن به ايشان پروا نكنند و همواره نظريات خود را به ايشـان منتقـل    كرده است كه از
 لاَ تكَفُُّوا عنْ مقاَلةٍَ بحِقٍّ أوَ مشوُرةٍ بعِدلٍ«:فرمايد حضرت خطاب به اصحاب خويش مى نمايند. آن

  .»از گفتن سخن بحق يا مشورت عادلانه ، خوددارى نكنيد ؛)216خطبه ،  1383(سيد رضي، 
ايشان از مهـاجرين و انصـار    هاى مشورت آن حضرت با ياران خويش نظر خواهى از نمونه

آهنگ شـام كـرد،   (عليه السلام)نويسد: چون علي مزاحم ميصر بن قبل از جنگ صفين است. ن
بي گمان شما كساني هسـتيد  «مهاجران و انصار را فرا خواند و پس از حمد و ثناي الهي فرمود:

تان حق و كردار و رفتارتان نيكو است. اكنون آهنـگ   كه نظرتان محترم، خردَتان ارجمند، سخن
 )پار شويم. پس رأي خويش را در اين باره بيان كنيدآن داريم كه به سوي دشمن ما و شما رهس

به مشورت  از ديگر مواردى كه حضرت از تصميم گيرى در مورد آن ).92ق، ص1404منقري، (
با اصحاب و ياران خود پرداخـت ، چگـونگى برخـورد بـا نـاكثين (پيمـان شـكنان)بود.(ر.ك:        

  )239، ص 1413. مفيد ،  445، ص 4، ج1375طبري،
  

  ت در برابر كارگزاران نافرمانقاطعي 3.5
هـاي سياسـي و اجتمـاعي قاطعيـت در برابـر       هاي حضرت در مـديريت بحـران   يكي از روش

پـي  دركارگزاران  نافرمان است  همانند؛ برخورد جدي حضرت در قبـال ابـو موسـي اشـعري     
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 ،ق، ج 1363قعه جمل (ابن ابـي الحديـد،   اجريان و مخالفت هاي وي به عنوان حاكم كوفه در
. نيز برخورد حضرت در قبال نافرماني اشعث بن قيس مي باشـد  )147 ،ص1367: مفيد، 8، 14

و  شــهري (محمــدي ري كــه او را انتخــاب بــين شمشــير يــا اداي تعهــدات مخيــر گذاشــت  
  ).89 ، صش 1382،مهريزي

ريافت كرد، بـه  را د - مأمور بازار اهواز - كه حضرت خيانت ابن هرمه در نمونه ديگري آنگاه
  اعه چنين نوشت:رف

ام را خواندي، ابن هرمه را از بازار بركنار كن و او را به خاطر حقوق مردم از  كه نامه هنگامي
كار بازدار و سپس زنداني نما و خبر آن را اعلام عمومي كن و بـه كارگزارانـت بنـويس و    

ي ابن هرمه، غفلت يا كوتاهي نكن كه نزد خداوند، هـلاك   نظرم را به آنان ابلاغ نما. درباره
بـه خـدا پنـاه    و من هم به بدترين شيوه بركنارت خواهم كرد كه از اين كـار، تـو را    شوي
  ).532 ،ص2ق، ج  1389،آمدي (تميمي دهم... مي

 
  پايبندي به تعهدات و قراردادها 4.5

ترين فضائل اخلاقي كه در حوزه ي سياست و قـدرت سياسـي نيـز     يكي از بزرگترين و و مهم
د مسأله تعهدات و ضرورت پاي بندي به تعهدات اسـت كـه تعبيـر    ياب اي مي اهميت فوق العاده
السلام) در ميان واجبات الهي هيچ واجبي به اهميت وفاي به عهد و پيمـان   حضرت علي (عليه

  ).197، خطبه1383وجود ندارد.(سيد رضي،
در دين اسلام و حقوق اسلامي نيز در حوزه مسائل اجتماعي و سياسي هيچ اصـلي مهـم و   

ي همچون اصل وفاي به تعهدات و قراردادها وجود ندارد. ايـن اصـل يـك اصـل عـام،      فراگير
  جهان شمول و عقلائي است كه كه اسلام نيز آن را تاييد و تحكيم نموده است.

ازآنجا كه از منظر حضرت مسأله وفاي به عهد و پيمان و پايبنـدي بـه آن نقـش مهمـي در     
دارد كه همه مردم جهان در اعصار  فرمايد و بيان مي ميجهان دارد با ذكر چند دليل بر آن تأكيد 

و  شـمردند  يمشد را لازم  بسته مي گذشته وفاي به عهد و پيمان را كه در ميان قبايل و كشورها
  دانند مخالفت با آن را ننگ مي

تر و نگهدارنده تر از آن سراغ نـدارم. آن   ى مردم وفا همراه راستى است، كه سپرى محكما
بازگشت خود به قيامت آگاه باشد خيانت و نيرنگ ندارد. اما امروز در محـيط و  كس كه از 

زمانه اى زندگى مى كنيم كه بيشتر مردم حيله و نيرنـگ را، زيركـى مـى پندارنـد، و افـراد      
كنند خدا بكشد آنها را.چه بسا شخصى  جاهل آنان را اهل تدبير مى خوانند. چگونه فكر مى
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شناسد ولـى امـر و نهـى     ا مى داند، و راه هاى مكر و حيله را مىتمام پيش آمدهاى آينده ر
سازد، امـا   پروردگار مانع اوست، و با اينكه قدرت انجام آن را دارد آن را به روشنى رها مى

آن كس كه از گناه و مخالفت با دين پروا ندارد از فرصت ها براى نيرنگ بازى، استفاده مى 
  .)41،خطبه 1383(سيد رضي، .كند

نخسـت از  :كنـد  السلام) در اين خطبه به سه نكته مهـم اشـاره مـي    رسد امام(عليه به نظر مي
دهد  شكنان را سخت مورد ملامت قرار مي و پيمان گويد اهميت وفا و صدق و راستي سخن مي

ي و نيرنگ و خيانت و تزوير گر لهيح، پندارند يمشكنان نادان  ديگر اين كه بر خلاف آنچه پيمان
 بنديپا جا همهدليل بر هوش و خردمندي نيست خردمند و هوشمند و زيرك كسي است كه در 

ي از ري ـگ بهـره هاي خويش باشد و در نكته سوم به اهميت  پيمان دار طرفبه عهد و صداقت و 
يد. در اين خطبـه  فرما در مسير اجراي اوامر الهي و وفاي به عهد و پيمان را اشاره مي ها فرصت

تـرين آثـار و    دارد كه يكـي از مهـم   شمرد و در واقعه بيان مي وفاي به عهد را سپري محكم مي
كنـد؛ زيـرا اسـاس     سپر معرفي مي نيتر محكمعنوان  بركات دنيوي وفا به عهد است كه آن را به

قراردادهـا و  و پايبندي به  زندگي اجتماعي، تعاون و همكاري و اعتماد متقابل مردم به يكديگر
. به رديگ ينمي آن متزلزل شود چيزي جاي آن را ها هيپاتعهدات فردي و اجتماعي است كه اگر 

اسـت ولـي    حـل  قابلي ديگر ها هيسرماتعبير ديگر اگر سرمايه اعتماد وجود داشته باشد، فقدان 
ديـن را   پايـه اصـلي   اصولاًو  بخشد ينمسودي  ها هيسرمااگر سرمايه اعتماد نباشد وجود ديگر 

  دهد. ها و تعهدات تشكيل مي وفاي به پيمان
  

  ايگذار بدعتمواجه با  5.5
اى در شريعت نداشته باشـد، يـا وارد    بدعت در اصطلاح عبارت است از عملى كه اصل و پايه

) برخى 581، ص1ق، ج 1398رود.(شهيدثاني، ساختن چيزى در دين كه جزء دين به شمار نمى
 الهـدي،  انـد (علـم   ا كـم كـردن از آن دانسـته   كردن چيزى در دين ي ـ ديگر بدعت را اعم از زياد

  ).264، ص2، ج ق1410
خطر بدعت در دين آن قدر زياد است كه با بـروز هـر كـدام از آن، يكـي از احكـام و يـا       

بندد چرا كه هدف اصل هر بدعت، مقابله با يـك آمـوزه    هاي ديني از جامعه رخت بر مي آموزه
  .صحيح اعتقادي است

كند و پـس   ي معرفي ميزيانگ فتنهالسلام) در زمان حكومتش بدعت را مقدمه  عليهعلي(امام 
  از پايان جنگ صفين و ماجراي حكميت در شهر كوفه فرمود:
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هـايي اسـت كـه     ها، پيروي از هواي نفس و بدعت همانا جز اين نيست كه شروع بروز فتنه
و گروهي [با هواي نفس و يا بدعت]  شود. سخناني كه قرآن با آن مخالف است گذاشته مي

، 1383(سيدرضـي ،  ت پيدا كرد كـه بـرخلاف ديـن خداسـت.    بر گروه ديگر سلطه و ولاي
  ).50  خطبه

لام) پـس از    ترين مشكلات امام (عليـه  براين اساس يكي از مهم  خلافـت  بـه  رسـيدن  السـ
بودند برخي  آمده وجود به جامعه در كه توسط خلفاي پيشين بود هايي بدعت و ديني انحرافات

از اين بدعت هاي ديني و عبادي بودند همانند؛ منع كتابت احاديث پيامبر(صلي االله عليه و آله)، 
مصلحت گرايي در تشريع احكام با وجود قرآن و سنت، ممنوعيت عمره تمتـع ، نكـاح متعـه ،    

ن و.... .، برخي در اذا» حي علي خير العمل«اقامه نماز تراويح به دستور خليفه دوم، حذف جمله
ترين آنها در ابتداي حكومت حضرت امير  تبعيض اجتمـاعي   ديگر سياسي و اجتماعي كه  مهم

و قوم گرايي سياسي مي باشند. در تبعيض اجتماعي همانند ؛ كمتر دادن حقوق موالي نسبت به 
) ممنوعيت ورود عجم ها بـه مدينـه (مسـعودي،    111،ص8،ج1373عرب ها (ابن ابي الحديد، 

) 281،ص 1363ها (فضل بن شاذان،  )، ممنوعيت ازدواج عرب ها با عجم320،ص 2،ج 1409
و..... ونيز در قوميت گرايي فرمانداران و حاكمان ناصالح منصوب عثمـان بودنـد كـه برمحـور     
خويشاوندي بود او پسردايي خود عبداالله بن عامر بن كريـزه را بـه فرمانـداري بصـره و بـرادر      

وليدبن عقبه را به ولايت كوفه و پسرعموي خود معاويه ابـن ابوسـفيان را    خوانده مادري خود
تـرين اعتـراض محاصـره     به ولايت شام ابقا كرد.قوميت گرايي عثمان به حـدي بـود كـه مهـم    

)؛ هرجـا  552،ص 5، ج1372وليت علينا سفهاءاهل بيتـك(بلاذري،  «كنندگان عثمان اين بود كه 
حضـرت در اولـين اقـدام عملـي بـراي      ».اي ر ما امير قرار دادهاحمقي از اقوامت را را ديده اي ب

اصلاح اوضاع ، تمامي كارگزاران عثماني را عزل نمود فقط ابو موسي اشـعري را بـا وسـاطت    
مالك اشتر ابقاشد.ودر برابر منع كتابت حديث پيامبر(صلي االله عليه و آله) ايستادگي نمـودو بـا   

حـي علـي   « ). ودر اذان خود جمله88، خطبه  1383مصلحت گرايي مخالفت كرد(سيد رضي، 
  .كند را اضافه كرد. ودر دوران خلافت خود از انجام نماز تراويح  نهي مي» خير العمل

  
  خشونت بجا 6.5

السلام) در برخورد با مخالفـان خـود    السلام) همانند ساير پيشوايان معصوم(عليهم امام علي(عليه
و برخورد تند و خشن حالـت اسـتثنايي    گرفتند به كار مىرا نهايت رحمت، عطوفت و مهرباني 

. نمونه چنين رفتاري در برخورد با خوارج است آنان شود دارد و تنها از روي ناچاري انجام مي
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ترين افراد نسبت به حضرت بودند و رفتارهاي چون؛ بـرهم زدن   ترين و پرخاش با اينكه خشن
السلام) ، ناسـزاگويي بـه حضـرت و...     (عليه نماز جماعت حضرت، اغتشاش در سخنراني امام

كرد و لي  داشتند حضرت در نهايت بردباري و خويشتن داري و با مهرباني و عطوفت رفتار مي
مادامي كه آنان در صدد سازماندهي براي آشوب و قيام مسـلحانه عليـه حضـرت و حكومـت     

هاي خود را جهت هدايت اسلامي بر آمدند علي رغم اينكه حضرت در اين مرحله تمام تلاش 
نفر به عناد و لجاجت خود ادامه  4000نفر از خوارج جدا شدند و 12000خوارج بكارگرفت و 
).و اين اين افرا بـه هـيچ وجـه حاضـر بـه      125- 121، ص 4ق، ج1411دادند.(ابن اعثم كوفي،

پذيرش . سازش نبودند و عليه حضرت و حكومت شورش و قيام مسلحانه كردند و حضـرت  
  اچار به نبرد با آنها پرداخت.به ن
  
  گيري بندي و نتيجه جمع .6
توان به سـه   را مي هاي سياسي و اجتماعي السلام) در مديرت بحران هاي امام علي(عليه روش. 1

  روش؛ معرفتي ، عاطفي و رفتاري تقسيم كرد، 
 و هـا  آگـاهي  خواهد السلام)مي امام(عليه كه است هايي روش معرفتي هاي روش از . منظور2

مردم  تا زا به مردم بدهد و اوضاع سياسي و اجتماعي و عوامل بحران مسايل براي لازم اطلاعات
زا پيـدا كننـد.    به اوضاع سياسي و اجتماعي، عوامـل بحـران   بيشتري شناخت و بخواهند آگاهي

تبيين باورها و جهان بيني،آگاهي بخشي در مسـائل سياسـي، افشـاگري سياسـي در خصـوص      
تـرين روش هـاي معرفتـي در سـبك مـديريت       فان و دشمنان و پاسخ به شبهات  از مهـم مخال

  السلام) مي باشند. هاي سياسي و اجتماعي امام علي(عليه بحران
خواهد با كاربست آنها  السلام) مي هايي هستند كه امام علي(عليه هاي عاطفي، روش روش .3

هاي سياسـي و اجتمـاعي اسـتفاده نمايـد.      هاي مخالفان جهت رفع بحران از عواطف و گرايش
محبت و مهرورزي نسبت به مخالفان، عفو و بخشش مخالفان، مـدارا بـا مخالفـان و موعظـه و     

  ترين روش هاي عاطفي حضرت در برخورد با دشمنان و مخالفان مي باشد. نصحيت از مهم
لام) بـا عوامـل     امام(عليـه بـا رفتار  كه مستقيماً هستند هايي رفتاري، روشهاي  روش .4 السـ
هـا، ضـمن تغييـر و اصـلاح      خواهد با استفاده از ايـن روش  ميايشان سر وكار دارد و زا  بحران

كاربست اصول اخلاقـي و  ايجاد و تثبيت نمايد. آنانرفتارهاي نامناسب، رفتارهاي مطلوب را در
گذاري، پايبندي ارزشي، شورا و مشورت ، قاطعيت در برابر كارگزاران نافرمان، مواجه با بدعت 
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لام) در   هـاي رفتـاري امام(عليـه    تـرين روش  به تعهدات و قراردادها و خشونت بجا ازمهـم  السـ
  باشند. هاي سياسي و اجتماعي مي مديريت بحران

  
  نامه كتاب

  چاپ اول،  بيروت: دارالأضواءالفتوح، ق)، 1411ابن اعثم كوفي، محمدبن علي(
  ، قم: مكتبه آيه العظمي مرعشي نجفي البلاغه شرح نهج)، 1363د(لحميعزالدين ابوحامد عبداالحديد، ابن ابي

  جا، نشر ادب الحوزه،  بي چاپ اول،لسان العرب،ق)، 1405مكرم( محمدبن منظور، ابن
، فصـل نامـه انديشـه صـادق،     "هايي از مديريت بحران پيامبراكرم(ص) جنبه ")،1383باقري، مصباح الهدي(

  ق(ع).، تهران، دانشگاه امام صاد5ش
 در) ع(علـي  امـام  راهبرد و اصول ")1395.(زهرا فاطمه تصديقي، و احمدرضا؛ علي، شاه عبدالرضا؛ باقي،    

هـاي اضـطراري، سـال     . فصلنامه مديريت بحـران و وضـعيت  "اجتماعي- سياسي هاي بحران مديريت
                                                                                                                                                                                                       .50- 9 ص)،27هفتم(

ريـاض زركلـي،    ، تحقيـق سـهيل زكـار و   انسـاب الاشـراف   )،1372بلاذري، احمـدبن يحيـي بـن جـابر(    
  بيروت:دارالفكر

  نشر سروش،  :نامه طبري، تهران تاريخ )،1378، محمدبن محمد،( بلعمي
تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب  السنن الكبري،ق)،  1414بيهقي، ابوبكر احمد بن الحسين (

  العلميه، 
 دفتر تبليغات اسلامي،  قم: غررالحكم ودررالكلم، )،1366تميمي آمدي،عبدالواحدبن محمد(

مديريت بحران سياسي در سيره امام خميني(ره) (بررسي مـوردي   ).1391.(جاغرق،ابوالحسن زاده حسين  
                                                                          .تهران: دانشگاه امام صادق(ع).تسخير لانه جاسوسي)

نشرمؤسسـه فرهنگـي و   : قـم  ،جموعه الگوهاي رفتاري امام علـي عليـه السـلام   م )1379دشتي، محمد،(
  تحقيقاتي

  تهران، دانشگاه انتشارات: تهران ،دهخدا نامه لغت )،1372اكبر( علي دهخدا،
انتشـارات   :، قـم چاپ سوم  ،هزار و يك داستان از زندگاني امام علي ،)1379(رمزي اوحدي، محمد رضا

  سعيد نوين، 
،ترجمـه علـي دشـتي، قـم: مؤسسـه فرهنگـي       نهج البلاغـه  )،1383الحسين( رضي، ابوالحسن محمدبن.سيد       

                    تحقيقاتي اميرالمؤمنين، 
، بـه كوشـش سـيد    الروضة البهية في شرح اللمعـة الدمشـقيه   ق)،1398شهيدثاني، زين الدين بن علي عاملي(

  محمد كلانتر، نجف: نشر جامعه النجف الدينيه
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  )، التوحيد، ترجمه علي البر ميره اي، قم: علويون،1388.صدوق(ابن باويه)، محمدبن علي(
  ، قم: نشر دار القرآن الكريم، رسائل الشريف المرتضي ق)،1410علم الهدي،علامه سيد مرتضي(

 )، تبيين شاخص هاي مديريت حوادث با رويكرد پيش گيري از وقوع بحران، تهران:1384طبرسا، غلامعلي (
  مديريت.

  ،حيدريه، نجف، مشكوه الابرار)، 1385طبرسي، علي(
 نشر اساطير،  :تاريخ الطبري، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران)،1375،(محمد بن جرير طبري،

  . ،المكتبة المرتضويه :، تهرانمجمع البحرين، )1362(طريحي، فخرالدين
  ، قم: دارالثقافه، امالي) ، 1414طوسي، محمد بن حسن(

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران الايضاح)، 1363ل بن  شاذان،(فض
دارالكتـب   : تحقيـق علـي اكبـر غفـاري، تهـران      ، تصحيح واصول كافي، )1365(يني، محمد بن يعقوبكل              

                                                               الاسلاميه،
انتشـارات   :قـم  چاپ سـوم،  ،سياست نامه امام علي )،1381مهريزي، مهدي(محمدي ري شهري، محمد و 

  دارالحديث، 
  چاپ دوم، قم: مؤسسه وفا، بحارالانوار،ق) ، 1403مجلسي، محمد باقر(

، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، مروج الذهب و معادن الجوهر ق)،1409مسعودي، علي بن الحسين(
  بيروت: دار المعرفه 

  ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب  1360سن، مصطفوي، ح
  )، امدادهاي غيبي در زندگي بشر، تهران: انتشارات صدرا، 1372مطهري، مرتضي(
  البلاغه، تهران: انتشارات صدرا،  نهجر )، سيري د1385( مطهري، مرتضي
  .نشر صدرا، :)، تهران،(ع ، جاذبه و دافعه امام علي)1381( مطهري، مرتضي

، قـم:  ق)1413(ميرشـريفي  علي :، تحقيقجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرةمحمد، ال مفيد، محمدبن.
  كنگره شيخ مفيد، 

البصره يا نبرد جمل، ترجمـه و  الجمل و النصره لسيد العتره في حرب ش)،  1367مفيد، محمد بن محمد (
  .تهران: نشر نيتحشيه از محمود مهدوي دامغاني، 

  منشورات مكتب المرعشي النجفي،  :وقعه صفين، قمق)،1404(مزاحم منقري، نصربن
  ، ، تهران: انتشارات وزارت خارجهمديريت بحران زمين لرزه در ايران)، 1381ناطق الهي، فريبرز(

  ت، ، تهران: سمها مديريت بحران و رسانه ،)1388(نژاد، فريدون و بهرامي رشتياني، شهلا وردي
 ، ترجمه بهروز قاسمي ، تهران:آبتينمديريت استراتزيك )، 1378هرسيون، جفري و جان كارون ،(

 


